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۲۴ ربیعالثانی ۱۴۴۴
۳۸۱۳ شـــــماره 

دست ودل باز بود
مرتضی رستم نژاد دوست شهیدحسین زینال زاده است. او 

می گوید: حسین مثل همه مردم زندگی عادی و معمولی 

داشت؛ دانشجو بود. او برای برقراری نظم و آرامش در جامعه 

هرکاری از دستش برمی آمد، انجام می داد. با موتور گشت 

می رفتیم. پنجشنبه هم با هم بودیم که حسین جلو چشمانم 

پر زد و به شهادت رسید.

او با بیان خاطره ای به دست ودل بازی شهید اشاره می کند 

و می گوید: حسین تازه موتور خریده بود و ما بدون اینکه 

خودش بداند، به ساندویچی محله رفتیم و ساندویچ خوردیم 

و همان جا به حسین زنگ زدیم و گفتیم ما جایی گیر کردیم 

و ۱۵۰هزار تومان پول نیاز داریم. حسین همان جا برایمان 

۲۰۰هزار تومان واریز کرد و بعد با او تماس گرفتیم و گفتیم 

با پولی که به حسابمان ریختی، شیرینی موتورت را خوردیم.

در پاسخ با خنده گفت: اشکال ندارد، اگر می گفتید، خودم 

هم می آمدم.

رسـتم نژاد بـا بیـان اینکـه حسـین یتیـم بـود و فقـط یـک برادر 

کوچک تـر از خـودش داشـت، بیـان می کنـد: چنـد شـب بعـد 

از اربعیـن بـا شـهیدان حسـین و دانیـال و بقیـه بـه بوسـتان 

خورشـید سر مزار شـهیدان مدافع حرم رفتیم. حسـین گفت 

مـن بـه حـال ایـن شـهیدان غبطـه می خـورم. کاش ما هم مثل 

این هـا باشـیم. خیلـی آرزوی شـهادت داشـت و بـه آرزویـش 

رسید.

برای امنیت جان دادند
محمدامین احمدی مهر از از بسیجیان 

پایگاه مقاومت بسیج رسالت است. او 

هنوز شهادت دوستانش را باور ندارد.

می گوید: آقادانیال و حسین آقا پای 

. آخر مجلس  ثابت هیئتمان بودند

می نشستند. این را که می گویند «ما 

مدعیان صف اول بودیم/ از آخر مجلس 

شهدا را چیدند» واقعا درباره آن هاست؛

رفقایی که ادعایی نداشتند و فکرش 

را هم نمی کردم روزی به فیض عظیم 

شهادت نائل شوند، اما امروز مایه 

افتخار ما و مردم هستند.

او که دیشب با برادر شهید زینال زاده 

ــت، می گوید: ــوده اس هم صحبت ب

سبحان، برادر شهید، برای برادرش 

بی قراری می کرد. پس از گریه های 

بسیار گفت مادرم مانع رفتن حسین شد،

ولی حسین در پاسخ گفت کار روی زمین 

است و برای برقراری امنیت باید بروم.

با التماس مادرم را راضی کرد و رفت.

ــادآور می شود: پنجشنبه  احمدی ی

عصر که از سمت خیابان شهیدقرنی و 

شیخ حــر عاملی بــه سمت هــنرور 

می آمدم، دیدم چند موتوری با جلیقه 

ضدگلوله به سمت حر عاملی می آیند 

و از کنارم رد شدند. از رفیقان خودمان 

بودند و فکر کردم مانوری برای حفظ 

امنیت است، اما پس از اینکه به منزل 

۷ شب خبر  رسیدم و حوالی ساعت

شهادت این دو عزیز را شنیدم. واقعا 

متأثر شدم. هرچه بگویم، کم گفته ام.

واقعا بسیجیان ما همیشه در صحنه 

حاضرند و بدون چشمداشت و بی 

اسم ورسم اند.

دانیال با الله اکبر اذان 
چشمانش را برای همیشه  بست

سـیدعلی اکبر میـری یکـی دیگـر از 

دوستان شهیدان رضازاده و زینال زاده 

اسـت. او که بعد از درگیری دوسـتانش 

به محل حادثه رسیده است، می گوید:

دانیال و حسـین دو رفیق جدانشـدنی 

بودند و با هم شـهید شـدند. مأموریت 

داشـتیم بـه خیابـان حـر عاملی برویم و 

آشوب و اغتشاش ها را آرام کنیم. وقتی 

بـه خیابـان شـیخ حرعاملـی رسـیدیم،

دیـدم آشـوبگر بـا چاقـوی تیـز قصابـی 

چند ضربه به سر و قفسـه سـینه و بدن 

شـهید حسـین زینـال زاده زده اسـت.

کمـی آن طرف تـر هـم شـهید رضازاده 

افتـاده بـود کـه چنـد ضربـه چاقـو بـه 

گـردن و بدنـش خـورده بـود. زمانی کـه 

ما رسـیدیم، گردنش را گرفتیم که خون 

بیشـتری از جراحاتـش نـرود. ابتـدا 

بـه هـوش بـود و بعـد شـهادتین را زمزمه 

کـرد و درسـت لحظـه ای کـه اذان را از 

، یم بلندگـوی مسـجد محـل شـنید

چشـمانش را بـرای همیشـه بسـت و 

شـهید شـد.

وارد میدان شد تا آب در دل هیچ زن و بچه ای تکان نخورد
محمدجواد زمانی مهر از دوستان قدیمی شهید حسین 

زینال زاده است. او می گوید: حسین متولد ۶ مهر ۱۳۷۸ بود.

وقتی ۹سال داشت، به بسیج پیوست. آن زمان حسین پدرش 

را از دست داده بود و همه امید مادر و برادر کوچک ترش،

سبحان، بود.

ــه می دهد: حسین در کنار دوستان مسجدی و  او ادام

بسیجی اش بزرگ شد و در گشت های بسیج حضور مستمر 

داشت وقتی علت حضورش را از او سؤال می کردم، می گفت 

« مردمی که در خیابان ها هستند، جزو نوامیس ما هستند و 

ما نباید بگذاریم آسیبی به آن ها برسد.»

آخرین دیدار زمانی مهر با شهید حسین زینال زاده به چهارشنبه 

هفته گذشته بر می گردد. او می گوید: چهارشنبه از حسین 

سؤال کردم «کجایی؟ چرا کم پیدایی؟» پاسخم را با یک جمله 

«کوچه به کوچه دنبال شهادت هستم.» امروز هم مادرش  داد؛

می گفت به او گفته است«مادر، دعا کن که من هم روزی شهید 

بشوم»، که به آرزویش رسید.

محمدجواد زمانی مهر ماجرای شهادت شهیدان امنیت 

را این طور شرح می دهد: جمعی از اغتشاشگران مانع از 

بازگشایی مغازه های خیابان شیخ حرعاملی می شدند و آن ها 

را تهدید می کردند. با حضور نیروی انتظامی، اغتشاشگران 

متفرق شدند. جمعی از بچه های ناحیه مقاومت بسیج ابوذر 

در خیابان شیخ حر عاملی ۳۲ حضور داشتند و به یکی از 

اغتشاشگران که منزل وی در همان خیابان است، تذکر دادند.

بعد از دقایق کوتاهی، او در حالی که چاقوی قصابی به دست 

داشت، اول به حسین زینال زاده حمله و ضربات پی در پی به 

او وارد کرد. وقتی دانیال رضازاده برای کمک به حسین رفت،

آن فرد به او هم حمله کرد.

او در ادامه بیان می کند: دوستان دیگرمان، آقا موسی و 

آقاابراهیم و یکی دیگر از دوستان، برای کمک وارد صحنه 

شده بودند که آن ها هم مورد ضربه چاقو قرار گرفتند و مجروح 

شدند. این حادثه دو شهید و سه مجروح داشت.

زمانی مهـر بـا بیـان اینکـه شـهید حسـین زینـال زاده همیشـه 

می گفـت « مـن مـی روم تـا آب در دل زن و بچـه هیچ کـس 

تـکان نخـورد» می گویـد: حسـین چـون بچـه یتیـم بـود، درد و 

غصـه مـادرش را دیـده بـود و بـرای دفـاع از ناموس وارد میدان 

شـد. واقعـا مـن مانـده ام چطـور در قیامـت می خواهنـد جواب 

خـون پـاک ایـن بچه هـا را کـه بـا اخـلاص کـف خیابـان رفتنـد 

و جـان خـود را فـدای مملکـت کردنـد، بدهنـد؟ ای کاش بـه 

خودمـان بیاییـم و بدانیـم ایـن شـهیدان رفتنـد تـا آب در دل 

مـردم تـکان نخورد.

جامعه گروه

ایـن روزهـا کـه نـان برخـی در آتـش سـوزان تنـور اغتشاشـات گـرم می شـود،
گزارش 

روز
شـاهد آنیم کـه بعضی بی ادعـا و بی هیچ چشمداشـتی، جانشـان را برای حفظ 

امنیـت و دفـاع از مـردم کشـور بـه دسـت گرفته انـد و از کـف خیابان هـای ایـن 

مرز و بـوم، راه آسمانی شـدن را در پیـش گرفته انـد. قصـه  پر غصـه  ای کـه ایـن 

روزهـا گوشـمان را می خراشـد، شـهادت بسـیجیانی اسـت که بـا جـان و دل از حریـم و ناموس 

ایـن مملکـت دفـاع می کننـد. پنجشـنبه گذشـته در پـی حملـه بی رحمانـه اغتشاشـگران،

حسـین زینـال زاده و دانیـال رضـا زاده بـه شـهادت رسـیدند. سـاعاتی را در منزل شـهیدان و 

محـل شـهادت ایـن دو شـهید حضـور یافتیـم و بـا دوسـتان و نزدیـکان آن هـا بـه گفت وگـو 

. نشستیم

عامل تروریستی مشهد شناسایی شد

۲۵ و ۲۶»اعـداد پشـت سرهمی هسـتند که سـه  ،۲۴» مهـدی قرآنـی|

روز گذشـته در فضـای مجـازی سروصـدا به پـا کردنـد و کـد حملـه 

اغتشاشـگرانی شـدند که تروریسـت های خارج نشـین، هدایتشـان 

می کردند؛ اعداد بی ارزشی که در این سه روز، فضای کشور را ناامن 

و آبسـتن حـوادث تلـخ تروریسـتی کردنـد؛ روزهایـی که تاریـخ، آن ها 

را به نحسی یاد خواهد کرد. حوادث تلخی که در این سه روز موجب 

شـهادت نیروهای امنیتی و شـهروندان بی دفاع ازجمله یک کودک 

ده سـاله در ایـذه و اصفهـان شـد و رخـت ماتـم را بـر تـن مـردم شریف 

ایران پوشـاند.

مشـهد نیـز از لـوث ایـن حـوادث بی تأثیـر نبـود و در سـومین روز 

اغتشاشـات، عصر پنجشـنبه، بیست وششـم آبان، دو تن از نیروهای 

بسیج مردمی در محدوده چهارراه حرعاملی در خون خود غلتیدند 

و به درجه رفیع شهادت نائل شدند. این حادثه تروریستی درحالی 

رخ داد که شـماری از اراذل و عوامـل آشـوبگر با تهدیـد و ارعـاب 

کسـبه منطقه، قصـد به تعطیلـی کشـاندن بـازار را داشـتند که پـس 

از حضـور نیروهـای انتظامـی و عوامـل حافظ امنیت، اغتشاشـگران 

به سرعـت متفرق شـدند.

اما این پایان ناامنی ها نبود و گویا طوفانی در راه بود. در پس آرامش 

به وجودآمـده با حضـور نیروهـای امنیتـی، تیـغ برهنـه چاقـوی یکی 

از عاملان خودفروخته و اوباش اغتشاشگر بر تن شش نیروی حافظ 

امنیت مشهد نشست؛ چیزی از جنس حادثه تروریستی حرم مطهر 

رضـوی کـه در آن، قاتـل بی رحـم از حربه غافل گیـری اسـتفاده کـرد 

و در قامـت مـردم عـادی ظاهر شـد و بدین گونه مأموریت تروریسـتی 

خود را به انجام رسـاند.

شـش نیـروی بسـیجی که دورتـر از محـل درگیـری عوامـل انتظامی 

ایسـتاده بودنـد، هـدف حملـه اوبـاش قـرار گرفتنـد و به دسـت یکی 

از آن هـا با ضربـات وحشـیانه چاقـو به شـدت زخمی شـدند.

«دانیال رضازاده» و «حسین زینال زاده» همان لحظات اول به دلیل 

شـدت جراحـت واردشـده به شـهادت رسـیدند. چهـار تـن دیگـر 

از دوستانشـان نیـز زخمـی شـدند و عوامـل امـدادی به سرعت آن ها 

را به بیمارسـتان رساندند.

بررسی پرونده به صورت ویژه

بـا اعـلام ایـن موضـوع و باتوجه به حساسـیت فـراوان ایـن پرونـده 

تروریسـتی، غلامعلـی صادقـی، رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 

خراسـان رضوی، دسـتورات ویژه ای را برای شناسـایی و دسـتگیری 

عوامل این حادثه تلخ صادر کرد. بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای 

عمومی وانقـلاب ناحیه۲ مشـهد به همـراه کارآگاهـان اداره جنایـی 

پلیـس آگاهـی مرکـز اسـتان در محل حاضر شـدند و از همان دقایق 

ابتدایـی تحقیقـات خـود را آغاز کردند.

به گفته رئیس کل دادگسـتری اسـتان خراسـان رضوی، با تحقیقات 

شـبانه روزی بازپـرس پرونـده و نیروهـای پلیـس آگاهی، سرنخ هایی 

از متهم به دسـت آمد و خوشـبختانه هویت این فرد شناسـایی شـد 

و بـه زودی در دام قانـون گرفتار خواهد شـد.

غلامعلـی صادقـی با اشـاره به ایـن موضـوع که دشـمن از همراهـی 

مـردم با اغتشاشـگران ناامیـد و عصبانی شـده اسـت، گفـت: امـروز 

شـاهد رفتارهای خشـن و ضدانسـانی عده ای فریب خورده در کشور 

هسـتیم که نمونـه ای از آن را در ۲۶آبـان دیدیـم؛ هنگامی که عده ای 

اغتشاشـگر بـا زور و تهدیـد به دنبـال به تعطیلـی کشـاندن بـازار 

در خیابان های مشهد بودند و با مقاومت کسبه روبه رو شدند، دست 

به جنایـت زدنـد و دو نیـروی حافـظ امنیـت را به شـهادت رسـاندند.

مقـام ارشـد دادگسـتری اسـتان تأکیـد کـرد: به مـردم اطمینـان 

می دهیـم که همـه تـوان خود را برای انجام وظایف قانونی و مجازات 

مرتکبـان بـه کار خواهیم بسـت.

تسلیت نماینده ولی فقیه در استان به خانواده های داغ دیده

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در واکنش به این حادثه 

تلخ و همچنین شهادت دو بسیجی مدافع امنیت در مشهد به دست 

آشـوبگران، در پیامی تسـلیت خود را اعلام و بیان کرد: خبر شـهادت 

مظلومانـه دو نفـر از نیروهـای بسـیجی، سربـازان ولایـت و مدافعـان 

سرافراز امنیت که شـب گذشـته در درگیری با اغتشاشـات و عناصر 

آشـوبگر اتفاق افتاد، موجب تأسـف و تأثر شـد.

آیت ا... سیداحمد علم الهدی افزود: شهادت پرافتخار این مدافعان 

امنیت را به رهبر معظم انقلاب، مردم ولایی و شریف مشـهد مقدس 

و خانواده محترم آن شهدای بزرگوار، تبریک و تسلیت عرض نموده 

و هم نشـینی ایـن عزیـزان جـان داده در راه خـدا را با شـهدای کربلا،

از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

نماینـده ولی فقیـه در خراسـان رضوی در ادامـه ایـن پیـام، اظهـار 

امیـدواری کـرد که حماسـه مردمـی انقلابیـون شـهر مشـهد،

جبران کننـده درد و رنـج بازمانـدگان داغ دیـده باشـد و همچنیـن 

پیگیری هـای دسـتگاه های اطلاعاتـی و قضایـی در تعقیـب قاتلان 

مـزدور اجنبـی، موجـب تسـلی و آرامـش خاطـر رنج دیده بسـیجیان 

حماسـه آفرین شـود.

خبر

حاشیه نگاری

گروه جامعه| انگار چهاردیواری ات 
ــا شـــده اســـت.گزارش ــن ــوب ب ــ وســـط آش

سروصدایی که آرامشت را گرفته؛

بوق های ممتدی که ذهن و اعصابت 

را خط خطی می کند؛ دلهره هایی برای بیرون رفتن 

از خانه و خریدن نان را باید به جان بخری. این 

حال وروز ساکنان محله هایی است که شب ها نظاره گر 

آشوب ها هستند؛ خرده روایت هایی مربوط به چند 

شب گذشته و ساکنان محدوده بولوار صارمی،

هنرستان و هاشمیه.

کاسبی های کساد

ساعت۱۶:۳۰، آسمان تاریکی شب را به خود گرفته 

است. برخی مغازه ها بازند، مانند چند مغازه حاشیه 

بولوار هنرستان. تعدادی هم شبیه دوران کرونا کرکره 

را تا نیمه پایین کشیده اند. سوپرمارکت محدوده 

صارمی یکی از این اصناف است که کرکره را تا نیمه 

پایین کشیده است. می گوید به علت ترسش از هجوم 

یک باره آشوبگران به داخل مغازه و شکستن ویترین،

تصمیم گرفته است مغازه اش نیمه باز باشد.

گلایه اش از نبود مشتری است. می گوید: این شب ها،

تقریبا از ساعت۱۹:۳۰ به بعد مردم کمتر برای خرید 

می آیند. تا پیش از این اتفاقات، مغازه تا ساعت۲

نیمه شب باز بود و مشتری داشتیم، اما این شب ها 

خیلی کم مشتری حضوری داریم. بیشتر مردم مثل 

زمان کرونا می خواهند کالایشان را با پیک بفرستیم،

اما خود پیک هم مشکل دارد. دلم نمی آید جوان مردم 

را با موتور به این طرف و آن طرف بفرستم. اگر بلایی 

سرش بیاید، چطور جواب خانواده اش را بدهم؟ با 

این وضع ۲۰میلیون تومان اجاره ماهانه این مغازه 

را چطور باید دربیاوریم؟!

خط کشیدن روی اعصاب با بوق های ممتد

چند خودرو از میدان هنرستان تا میدان صارمی 

با سرعت زیاد میان خودروها حرکت می کنند و 

دستشان را روی بوق گذاشته اند؛ بوقی که تمامی 

ندارد و گویا قصد ندارند دستشان را از روی بوق 

بردارند. چند نفر از سرنشینان دست هایشان را از 

شیشه های خودرو بیرون آورده اند و با فریادهای بلند 

شعارهایی می دهند. چراغ میدان فعال است، اما 

به علت حرکت تند و مارپیچی این رانندگان، ترافیک 

میدان هنرستان سنگین می شود. سنگینی ترافیک 

برای دیگررانندگانی که می خواهند خودشان را این 

معرکه نجات دهند و زودتر به خانه برسند، آزاردهنده 

است. برخی رانندگان خودرو و راکبان موتورسیکلت از 

کوچه های فرعی هنرستان و صارمی برای نشان دادن 

اعتراض ماشینی شان استفاده می کنند. ساعت 

۲۰تا۲۳ کوچه های فرعی این محدوده محلی برای 

کورس این رانندگان و فریادهایشان می شود. برخی 

همسایگان از پشت شیشه های آپارتمانشان نظاره گر 

این معرکه گیری ها هستند.

این بوق زدن های ممتد عده ای از رانندگان معمولا تا 

ساعت۲۴ ادامه دارد و آرامش و خواب را از ساکنان 

محله گرفته است. چند دختر روی یکی از پشت بام ها 

شعارهایی می دهند. با تکرار شعار و سوت هایی که 

می زنند، صدای مردی از یکی ساختمان های مجاور 

«خدا ... کنه. بلند می شود و شکایت گونه می گوید:

بچه م مریضه.» صدای مرد در میان فریاد این چند 

دختر و کورس گذاشتن خودروهای داخل کوچه راه 

به جایی نمی برد.

یکی از ساکنان هم می گوید که قید دکتررفتن را 

زده است. دل درد شدیدی به جانش می افتاد، اما 

به علت شلوغی خیابان و استرس اینکه چه اتفاقی 

قرار است تا رسیدن به کلینیک بولوار هفتم تیر برایش 

رقم بخورد، قید رفتن به دکتر را زده و به داروهای 

مسکن خانه پناه برده است.

خسارت به نمای ساختمان

روی برخی دیوارهای ساختمان های کوچه های 

صارمی و هاشمیه شعارهایی نوشته شده است.

برخی الفاظ رکیک است. مردی در حال پاک کردن 

شعارهای روی دیوار است. ظاهر دیوارها و نمای کلی 

ساختمانش نشان از تازگی تغییر نما دارد. می گوید:

تازه نمای ساختمان را مرمت کرده ایم. کجا نوشته اند 

خسارت به مال مردم دفاع از مردم است؟

از خسارت های دیگرهمسایه های محل می گوید:

مردم محل جرئت ندارند خودروهایشان را بیرون 

بگذارند. با سنگ هایی که پرت کرده بودند، شیشه 

خودروها را شکسته بودند. این ها همه ظلم به مردم 

است، نه دفاع از مردم. بیشتر همسایه ها از آن شب 

به بعد جرئت ندارند خودروهایشان را بیرون بگذارند.

دلهره ای برای فرزند

خانمـی کـه سـاکن بولـوار صارمـی اسـت، دلهـره 

دیگـری دارد. از تجربـه ناموفـق بـارداری اش در 

چنـد سـال پیـش می گویـد. خاطـره تلـخ او بـه شـب 

چهارشنبه سـوری برمی گـردد. مـاه دوم بـارداری اش 

بـوده کـه به علـت منفجرشـدن ترقـه در کنـار دیـوار 

خانه شـان فرزنـدش را از دسـت داده اسـت. حـالا 

پـس از چندسـال دوبـاره بـاردار شـده اسـت. هنـوز تا 

پایان بارداری راه بسـیار دارد و باید تا پایان اسـفند 

منتظر باشـد. شـلوغی های شـبانه برایش استرس آور 

و تداعی کننده خاطره تلخ بارداری ناموفقش است.

می گویـد: مگـر می شـود بـا ایـن صدای بوق و جیغ ها 

راحـت و آرام خوابیـد؟ اتاقـمان را عـوض کردیـم تـا 

شـاید از ایـن سروصداهـا دور باشـیم، امـا فرقـی نکرد 

کـه نکرد.
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زندگی در دل آشوب
وقتی که  اغتشاشگران آرامش مردم را برهم می زنند

میثاق با شهیدان

 عصر روز گذشـته در دیدار با خانواده شـهیدان دانیال رضازاده 

و حسـین زینال زاده ، دو بسـیجی شـهید مدافع امنیت، دکتر عرفان 

خسرویان، رئیس دانشـگاه فنی و حرفه ای کشـور، و دکتر سـید مولا 

خاتمـی، رئیـس دانشـکده فنی وحرفـه ای شـهیدمنتظری مشـهد، و 

جمعـی از بسـیجیان ایـن دانشـگاه، از خانـواده شـهیدان رضـازاده 

و زینـال زاده درخواسـت کردنـد کـه پیکـر مطهـر ایـن دو شـهید در 

دانشـگاه شـهیدمنتظری آرام گیرد.

درپـی شـهادت دانیـال رضـازاده و حسـین زینـال زاده، مـردم 

مشـهد پـس از اقامـه نمـاز جمعـه، مسـیر خیابـان شـهیداندرزگو تـا 

چهارراه شهدا را راهپیمایی کردند و علیه آشوبگران شعار سر دادند.

 روز گذشـته حوالـی سـاعت۱۴:۳۰ جمعـی از مـردم شـهیدپرور 

مشـهد در محـل شـهادت شـهیدان زینـال زاده و رضـازاده (خیابـان 

شیخ حر عاملی) حضور یافتند و اقدام فتنه گران و عاملان شهادت 

شـهدای امنیـت را محکوم کردند.

 آیت ا... مروی، تولیت آستان قدس رضوی، بعد از ظهر روز گذشته 

در محل شـهادت دو دانشـجوی بسـیجی مشـهد حضور یافت و با 

قرائـت فاتحـه و اهـدای گل هـای متـبرک ضریـح حضرت رضا(ع)، یاد 

و خاطره ایثار و ازخودگذشـتگی شـهدای امنیت را گرامی داشـت.

 مراسـم وداع بـا پیکـر مطهـر شـهدای امنیـت، شـب گذشـته 

در دانشـگاه فردوسـی مشـهد، مسـجد امام حسـین (ع) در خیابـان 

شـهید هنرور، خیمة الانتظـار خیابـان شـهید مطهری مشـهد برگزار 

شد.

 مراسـم تشـییع پیکـر شـهیدان زینـال زاده و رضـازاده امـروز 

سـاعت ۱۴:۳۰ از خیابـان شـهید قرنی، تقاطـع مجـد به سـمت حـرم 

مطهـر برگـزار می شـود.


